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 گرایی در زبان و شعریت در آهنگ مرصاد العباد؛ کهنه
 1جواد خلیلی

 ، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایرانکارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
 2یعقوب نوروزي

 زبان و ادبیات فارسی، واحد ماکو، دانشگاه آزاد اسلامی، ماکو، ایراناستادیار گروه 
  28/02/1400تاریخ پذیرش: |      09/09/1399 تاریخ دریافت:

 چکیده
، نثـري  العباد، از متون تعلیمی عرفانی بوده و نجـم رازي در ایـن اثـر    کتاب مرصاد 

شیوا و رسا دارد. مولفّ تلاش کرده است تا اصول تعالیم صوفیه را به زبـانی سـاده   
هاي نثـر   و آهنگین بیان کند و سبک بیانی خاص خود را دارد؛ در این اثر، ویژگی

مرسل و نثر فنیّ به هم آمیخته است و نویسنده، از لحاظ زبانی، متأثرّ از زبانِ سبک 
گرا دارد. در کنار ایـن، او از آهنـگ و موسـیقی کـه      ی کهنهنثر مرسل است و زبان

دارد، بسیار استفاده کرده و از این لحاظ نثر   poetic functionکارکردي شعري 
هـاي زبـانی و    خود را به نثر فنیّ نزدیک کرده است. مقالۀ حاضر به بررسی ویژگی

گرایی زبانی مرصاد  هپردازد و تلاش بر آن است تا کهن العباد می موسیقیایی مرصاد 
العباد و کیفیت موسیقیایی آن با تکیه بـر تناسـبات لفظـی، سـجع و جنـاس، مـورد       
تجزیه و تحلیل قرار گیرد. کاربرد واژگان به شکل قدیمی، استفاده از واژگانی که 
ــال      ــون: افع ــه همچ ــتوري کهن ــاي دس ــته، کاربرده ــاربرد نداش ــف ک در دورة مؤلّ

(باء تأکیـد) در افعـال سـاده (مثبـت و منفـی)،      » ب« پیشوندي، استعمال جزء پیشین
دهند. کاربرد انواع  گرایی زبانی نویسنده را نشان می استفاده از یاء شرطی و... کهنه

سجع و جناس نیز توجـه نویسـنده بـه تناسـبات لفظـی و موسـیقیایی را در ایـن اثـر         
بـانی آهنگـین   نمایاند. کاربرد گستردة سجع متوازي، تلاش مؤلفّ براي خلـق ز  می

توصـیفی اسـت و   -کنـد. روش پـژوهش حاضـر، تحلیلـی     در این اثر را تصدیق می
گراسـت و سـجع و    نتیجۀ پژوهش نشان از آن دارد که زبان این کتاب، زبانی کهنه

موسیقی و جنـاس و انـواع تناسـبات لفظـی در ایـن کتـاب، پـر کـاربرد بـوده و از          
 هاي ادبی این اثر است.  ترین ویژگی اصلی

 هاي ادبی، کهنگی زبان، سجع، جناس. مرصاد العباد، ویژگیهاي کلیدي:  اژهو
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Abstract 
Mersad-ol ‘Ebad, is one of the important mystical works in 
Persian prose. Najm Razi in this mystical work uses an eloquent 
style of expression and rhythmic language to convey teachings 
of Sufism. In this work, aspects of simple and complicated 
prose are mixed . As far as language and linguistic elements are 
concerned, the Author is influenced by simple prose(Nasr-e 
Morsal). Yet, use of rhythmic language and musicality 
categorizes his work among those with complicated prose . The 
present article investigates the work’s archaic language and 
musicality focusing on parallel, pun, and assonance. The use of 
obsolete words which had been out of fashion in his time, as 
well as using old grammatical forms shows the author’s interest 
in linguistic archaism. The author’s abundant use of parallelism 
in assonance proves his attempt at composing rhythmic prose.  
The method of research is analytic-descriptive. 

Keywords: Mersad-ol ‘Ebad, Lingustic Aspects, literary devices, assonance 
(Saj‘), Pun. 
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 ٢٧٩  آهنگ در تيشعر و زبان در ييگرا كهنه العباد؛ مرصاد

  . مقدمه١
كتاب مرصاد العباد  از نفايس متون منثـور و آثـار نغـز عرفـاني فارسـي اسـت كـه نثـر         

ودانـه سـاخته و گـذر روزگـار نتوانسـته      اش آن را جا شيواي آن و محتواي عميـق و عرفـاني  

است غبار فراموشي بر اين صحيفه ارزشمند بيفكند. اين اثر، از آثار تعليمـي صـوفيه اسـت و    

مولّف، سعي داشته است مفاهيم عرفاني و اصول تصوف را بـه زبـاني سـاده و آهنگـين بيـان      

در سراسـر  «نوشـته:   طور كـه ريـاحي   كند كه براي خاص و عام قابل فهم باشد. اگرچه همان

) ولـي مجموعـه   ٧١: ١٣٨٩رازي، نجـم  » (كتاب شيوة مولّف يكدسـت و يـك نسـق نيسـت    

هـايِ ثابـت ادبـي و بيـاني در ايـن اثـر اسـت كـه سـبك نگـارش كتـاب را وحـدت              ويژگي

و » كهنگــي زبــان«در نثــر ايــن كتــاب،  Dominant aspecبخشــد. دو ويژگــي غالــب  مــي

باشد.  كي ميراث نثر مرسل و ديگري مربوط به نثر فنّي ميكلام است كه ي» موسيقايي بودن«

تر است. كاربرد واژگان در شـكل   نثر مرصاد العباد از لحاظ زباني، نسبت به دورة خود كهنه

انـد، كاربردهـاي دسـتوريِ     قديمي، استفاده از واژگاني كه در دورة مولّـف كـاربرد نداشـته   

پيشوندي، باء تأكيد بر سر افعال مثبت و منفي، بـاء   كهنه و مربوط به نثر مرسل از جمله افعال

استمراري، الحاق ياء مجهول به آخر افعـال ماضـي بـراي افـادة اسـتمرار،      » مي«تأكيد بر سر 

، در ايـن اثـر كـاربرد    »برايـي «در مفهوم متمم » را«التزامي و » باء«به جاي » مي«وجه شرطي، 

ه.ق)  ٥٧٣-٦٥٤سازند. نجم رازي ( تر مي سل نزديكبالايي دارند و زبان اثر را به زبان نثر مر

همانند ديگر صوفيان، گرايش به كاربردهاي كهنة دستوري و واژگان منسوخ و كهنه داشـته  

است. در كنار اين، او از موسيقي و آهنـگ، تناسـبات لفظـي و آوايـيِ بـين واژگـان در اثـر        

كنـد؛ چراكـه    نثر فنّي نزديك مـي خويش بسيار استفاده كرده است؛ اين ويژگي، نثر او را به 

هاي غالب در نثر فنّي اسـت و نثـر از    آهنگ و موسيقي داراي نقش شعري بوده و از ويژگي

يابد. نثر مرصاد العباد، آميخته به سـجع، مـوزون و    اين طريق هرچه بيشتر به شعر، شباهت مي

رد ادبـي در جهـت   هاي بنيادين اين اثر است و او از اين شگ آهنگين است و سجع از ويژگي

كه خـود نيـز     زيبايي گفتار خويش و تأثيربخشي و بلاغت آن سود جسته است؛ ولي آنچنان



 ١٤٠٠، بهار و تابستان ١٩ ة، شمار١١سال هاي دستوري و بلاغي،  پژوهش  ٢٨٠

پردازي و تكلّف در كاربرد ايـن آرايـه نكـرده و     بيان داشته سوية معنايي كلام را فداي سجع

) احتـراز كـرده تـا خـاص و     ٣٤(همان: » عبارات مغلق و الفاظ غريب و مسجعات تكلفّي«از 

هاي لفظي اسـت كـه در مرصـاد     ام را مفيد باشد. در كنار سجع، جناس نيز از ديگر آرايشع

العباد بسامد بالايي دارد و جزو ويژگي سـبكي ايـن اثـر اسـت. نجـم رازي از انـواع جنـاس        

خصوص جناس ناقص، جناس خط، جناس مركب و جناس تام، بيشترين استفاده را كـرده   به

هـاي لفظـي و آوايـي درونـي واژگـان و       انواع سـجع و تناسـب  است و انواع جناس به همراه 

جملات، كلام او را مبدل بـه كلامـي آهنگـين و شـعرگونه كـرده و موسـيقي اثـر او را غنـا         

  بخشيده است.

  . پيشينة پژوهش١-١
هـاي آهنـگ در ايـن اثـر، پـژوهش       هاي زباني مرصاد العبـاد و جلـوه   در مورد ويژگي

پـژوهش ارزشـمندي در ايـن    » مرصاد العباد«احي در مقدمة مستقلّي صورت نگرفته است. ري

هـاي زبـاني و ادبـي ايـن اثـر اشـاره كـرده ولـي بـه دليـل            اي از ويژگي مورد داشته و به پاره

ها را مـورد   پرداختن به موضوعات ديگر و حجم كار، به شكل مبسوط و مفصل اين ويژگي

نيز مباحثي در مورد زبـان  » صوفيانهشناسي نثرهاي  سبك«بررسي قرار نداده است. در كتاب 

فـن نثـر در ادب   «و آهنگ در مرصاد العباد و ساير متون عرفـاني طـرح شـده اسـت. كتـاب      

هاي متون عرفاني را ذكر كرده اسـت. در مقالـة    اي ويژگي از حسين خطيبي نيز پاره» پارسي

) از يدالـه  ١٣٩١( »بررسي و مقايسه ساختار زباني چند اثر عرفاني با محوريت كنوز الحكمه«

هاي زبـاني مرصـاد العبـاد شـده اسـت.       مطلق و محمد خدادادي نيز اشاراتي به ويژگي بهمني

نويسندگان در اين مقاله، بيشتر به مواردي چون تركيبات و واژگان خاص در مرصاد العبـاد،  

تصـغير كلمــات و اســتفاده از ســوم شــخص مفــرد بــه جــاي اول شــخص، پرداختــه و ديگــر  

» بررسي نثر صـوفيانه از سـدة پـنجم تـا قـرن هشـتم      «اند. در مقالة  اني را نكاويدهخصايص زب

هاي زباني و ادبي نثر صوفيانه بازكاويده شـده و بـه برخـي     ) از اكرم مصفّا نيز ويژگي١٣٨٧(

هاي زباني و ادبي مرصاد العباد اشاره شـده اسـت. در ايـن مقالـه، نويسـنده چنـد اثـر         ويژگي

هـاي ادبـي همچـون: اقتبـاس از آيـات و احاديـث، درج و        نمود ويژگـي عرفاني را از لحاظ 



 ٢٨١  آهنگ در تيشعر و زبان در ييگرا كهنه العباد؛ مرصاد

هاي ادبي همچـون: تمثيـل، تشـبيه، جنـاس و...، اسـتعمال جمـلات        اي آرايه تضمن اشعار، پاره

هـا پرداختـه و    الصفات، مورد بررسي قرار داده و به شكلي كليّ به ايـن ويژگـي   دعايي و تنسيق

ان و موسيقيايي بودن زبان مرصاد نداشته اسـت. مقالـة   هايي چون كهنگي زب تأكيدي بر ويژگي

) از طـاهر لاوژه نيـز اشـاراتي بـه كـاربرد      ١٣٩٣» (مطالعة موردي سجع در آثار عرفاني و ادبي«

) از تقــي ١٣٧٩» (نثــر مســجع فارســي را بشناســيم«ســجع در برخــي متــون عرفــاني دارد. مقالــة 

ع در نثـر فارسـي اسـت. بـا توجـه بـه اينكـه        وحيديان كاميار نيز مقالة ارزشمندي در مورد سـج 

هاي آهنگين مرصـاد صـورت نگرفتـه بـود، پـژوهش       پژوهش مستقلّي در مورد زبان و ويژگي

خصوص با تأكيد بر كهنگـي زبـان مرصـاد و كـاربرد      حاضر با پرداختن به اين موضوعات و به

يـن اثـر را بازكاويـده    هاي زباني و ادبي و موسيقيايي ا سجع و جناس در اين اثر، برخي ويژگي

هايي قابل توجه از اين اثر و تجزيـه و تحليـل    ها و شاهد مثال است. پژوهش حاضر با ذكر نمونه

 ها، غلبة كهنگي زبان و خصلت موسيقيايي اين اثر را به اثبات رسانده است. آن

  هاي زباني مرصاد العباد . ويژگي٢
هـاي ذهنـي، آراء، عقايـد،     ن داشـته زبان، ابزارِ بيان است؛ ابزاري كه بشر بـه كمـك آ  

كند. اين ابزارِ بيانيِ واحد بـه اشـكال متفـاوتي     ها و احساسات خود را بيان مي افكار و انديشه

گيـرد. نويسـندگان و شـاعران در     كاربرد دارد و هر فرد، به طُرق مختلفي زبان را به كار مـي 

در مواردي بـين نويسـندگان و   آثارشان زباني خاص دارند؛ اجزاء و عناصر اين زبان اگرچه 

هايي نيز ديـده   شاعران يك دورة خاص مشترك است، ولي در كنار اين اشتراكات، تفاوت

شود كه زبان هر نويسنده و مؤلفّي را منحصـر بـه فـرد و شخصـي و متفـاوت بـا ديگـران         مي

ن شـود و تفـاوت در زبـان و شـيوة كـاربرد زبـا       سازد. اين عامل سبب تمايز سبكي نيز مي مي

ساز در تاريخ ادب فارسي است و يكـي از چنـد مؤلّفـة اصـلي و حتّـي       يكي از عوامل سبك

آيـد؛ چنانكـه    تـرين مؤلّفـه در تمـايز سـبكي بـه شـمار مـي        توان گفت در مواردي اصـلي  مي

با تأكيد بر ابعاد زباني آثار بـوده اسـت. بـا    » شناسي بهار سبك«هاي ارائه شده در  بندي تقسيم

ات در زبان و شيوة بيان در آثاري كه موضوع واحدي دارند، بيشـتر اسـت.   اين همه، اشتراك



 ١٤٠٠، بهار و تابستان ١٩ ة، شمار١١سال هاي دستوري و بلاغي،  پژوهش  ٢٨٢

هاي زباني و بياني بيشتري بـا   ها و شباهت المثل اثري كه موضوع آن حماسه است، قرابت في

آثار حماسي ديگر در مقايسه با آثار عرفاني دارد و بـه همـين شـكل اثـر عرفـاني، تشـابهات       

ا ديگر آثـار عرفـاني دارد تـا يـك اثـر فكـاهي و طنـز و... . بـا         بيشتري در زمينة زبان و بيان ب

توان زبان و شـيوة بيـان مرصـاد العبـاد را نيـز در ايـن چـارچوب،         عطف نظر به اين نكته، مي

هـاي   العباد بـه عنـوان اثـري عرفـاني، ويژگـي      مورد بررسي قرار داد؛ به اين معني كه مرصاد 

هايي نيـز بـا ديگـر آثـار دارد كـه       و همزمان تفاوت زباني مشتركي با آثار عرفاني ديگر دارد

دهـد. نجـم رازي در حـوزة زبـان و اجـزاء زبـاني و        سبك شخصي نجم رازي را شـكل مـي  

تري نسبت به زمانة خود دارد و  كاربردهاي دستوري و ساختارهاي نحوي، كاربردهاي كهنه

مومـاً در حـوزة زبـان، از    صوفيه ع«دار زبان عارفان پيشين است؛ چرا كه  از اين لحاظ ميراث

بياني ساده و روان با واژگاني كهن، كه بيشتر تا قرن ششم هجري كـاربرد داشـته، بـا درصـد     

  ).١٦: ١٣٩١مطلق و خدادادي،  (بهمني» گيرند هاي عربي بهره مي بالايي از واژه

از اين جهت است كه بسامد واژگـان كهنـه و كاربردهـاي دسـتوري كهـن در كتـاب       

هايي از كهنگي زبـان كـه در پـژوهش حاضـر خـواهيم آورد،       بالاست و نمونه مرصاد العباد

دليلي بر اين مدعاست. زبان نيز متمايل به ساده است و چون  قصد مؤلّف از نگارش كتـاب،  

: ١٣٨٩رازي، نجـم  » (استفادت مبتدي ناقص و افادت منتهي كامل«طور كه خود گفته  همان

باني ساده بنويسد و متن را متصـنّع و متكلّـف نسـازد و از    ) بوده، تلاش كرده است تا به ز١٥

هاي نثر مرسل را دارد. همچنين كهنگي زبان بر نزديكـي نثـر    اين لحاظ مرصاد العباد ويژگي

(بهـار،  » بـه كـار داشـتن لغـات فارسـي كهنـه      «اين كتاب به نثر مرسل افزوده است؛ چرا كـه  

ست و در نثر مرسل، برخـي واژگـان كـه در    هاي نثر مرسل ا از ويژگي )٥٤-٦١: ٢، ج١٣٧٣

اند با اندكي تغيير و يا تغييـر كامـل (ظـاهري و     شده زبان پهلوي و نزديك به آن استعمال مي

تر داشتند، اين  اند و صوفيان كه زباني به نسبت كهنه معنايي) به دورة بعد (نثر ساماني) رسيده

  اند. رار دادهواژگان را در قرن ششم و هفتم نيز مورد استفاده ق

  ها . به كار بردن واژگان به شكل قديمي آن١-٢
يكي از دلايل كهنگي زبان مرصاد العباد، كاربرد اشكال قديمي واژگان است كـه در  
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توان به موارد زير اشاره كـرد:   هاي اين كاربرد مي اند؛ از نمونه دورة مؤلّف منسوخ شده بوده

)، ٤٤٢( ١)، انـدر ٧٧، ٧٢)، اندرون (٢٣٦، ١٢٣، ٧٥ ،٥٢: ١٣٨٩رازي، نجم بدو به جاي به او (

)، اينـك در معنـاي   ٥٣٧، ٢٤١، ٢٣٧، ٨٦)، زيـراك ( ٢٨٤، ٤٩١، ٨٠)، زفـان ( ١٦٨اندرآيي (

)، بـرزد  ٤١٨بـرزي (  )، شـرع ١٤٦برزيي ( )، دين٣٨٩)، نبشته (٩٣)، درنبشت (١١٥اين است (

)، ١٥٨)، زفانـه ( ٤٧١، برزيـده ( )٤٦٦)، برزند (٤٥٤)، برزيد (٤٧٦)، نبرزد (٤٧٥، ٤٥٤، ٤٤٤(

)، ٢٣٤)، واشـگونه ( ٢١٦، ٤٨٤)، باديد آيد به جاي پديد آيـد ( ٣٧٠، ١٦٤همي به جاي مي (

)، ٣٥٨)، ابريـز ( ٢٩٥)، گوسـپند ( ٣٦٣)، نبرزد به جـاي نـورزد (  ٢٤٣خروه به جاي خروس (

  ). ٤٧٥)، پشتيوان (٤١٢)، كمينه (٤٣٤)، شناوبر (٣٧٦انموذج (

اند يا نـادر   ز واژگان قديمي كه در دورة مؤلّف كاربرد نداشته. استفاده ا٢-٢
  اند بوده

اي  در كنار اشكالِ منسوخِ واژگان گذشته كه در نثر مرصاد العباد كاربرد دارنـد، پـاره  

اي واژگان كه در دورة مؤلّف  اند، و پاره واژگان كهنه نيز كه در دورة مؤلّف كاربرد نداشته

د ولـي در نثـر مرصـاد در همـان معنـاي قـديمي اسـتفاده شـده، ديـده          ان ـ تغيير معنا داده بوده

)، ١٩)، بسـتدند ( ١٨شود. برخي از اين واژگان عبارتند از: برانداخته شود (از ميان رفتن) ( مي

)، پايمردي كردي (شـفاعت كـردن)   ١٩)، بكوشيدند (در معني جنگ كردن) (٢٣شگرف (

)، ٧٥شـود) (  )، نمودار (آنچه ديده مـي ٧٦)، بخوشاند (خشكاندن) (٢٥)، دست پرماس (٢٥(

)، نگـرش (بـه معنـي نگـاه كـردن)      ٩١)، خـوش خفـتن (  ٤٩٠، ٤٨٩)، بخسبد (٩١خسب ( مي

كثيـف   )،١٥٤)، پشوليده حـال ( ١٠٩بخشودند ( )، مي١٠٩)، بر ياد است (به ياد دارم) (١٠٢(

آماده كـردن)  )، راست كردن ( در معناي ٢١٣(مانند: آنگه غذاهاي كثيف را مستعد شود) (

)، ٢٩٧هـايي بـود كـه اطفـال طريقـت را بـدان پرورنـد) (        )، نمايش (مانند: آن نمـايش ٢٧٢(

 ٣)، بشـوليده مقـال  ٣٦٦)، دلـي نخراشـد (ناراحـت شـدن) (    ٢٨٩(به معناي در نزد) ( ٢نزديك

)، مـادرآورد  ١٦٥شنوند ( )، بوي خوش مي٣٤٧)، چست آيد (١٥٤آيد ( ) ، چست نمي٣٧٩(

ــادرز  ــاي م ــد ( (در معن ــد نيفت ــولاند (٢٤٥ادي)، ب ــد (  ٢٦٣)، نپش ــراهم كن ــم ف )، ٢٧٢)، چش

)، فـرو كـرده (آويختـه، بيشـتر در     ٢٦٨)، مطالعه كردن (به معني خواستن) (١٢٣فروخواني (
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)، غلـط بسـيار افتـد    ٣٠١)، كارناديـده ( ٢٨٧)، بخايد (خاييـدن، جويـدن) (  ٢٨٣مورد پرده) (

)، ٣٨٤انـداز (  )، مـرغ ٣٥٦)، برنتابـد ( ٣٣٧شـم ( )، رسـتي نكـرده با  ٣١٩، ٣١٦(اشتباه كردن) (

)، ٥٤٣نمايند ( مي )، فرا٥٢٦)، فراننمايد (٤٥٣)، فرانمايند (٤٢٢گذارد (به معناي عفو) ( درمي

)، خـدمت  ٥٣٠، ٤٧٦)، گوش داشتن (بـه معنـاي مواظـب بـودن) (    ٤٦٨پشتاپشت (مخالف) (

  ). ٥٣٠)، جماشي (٤٧٦(رشوه) (

  . كاربردهاي دستوري كهنه٣-٢
اي از واژگـان، عامـل    در كنار واژگان كهنـه و قـديمي و شـكل كـاربرد قـديميِ پـاره      

گرايي زبان نجم رازي است، كاربردهاي دستوري كهنه است كـه در   ديگري كه نشان كهنه

انـد. از جملـه ايـن     اند و در دورة نويسنده و در نثر فنّي منسـوخ شـده   نثر مرسل كاربرد داشته

  توان به موارد زير اشاره كرد: مي كاربردهاي دستوري كهنه

  . افعال پيشوندي١-٣-٢
هـاي سـاده    هاي پيشوندي با اضافه شدن پيشوند اشتقاقي (واژه ساز) به آغـاز فعـل   فعل

شوند. پيشوندهاي فعلي همچون: اندر، بر، فا، فرا، فراز، فرو، فـرود، وا و... در نثـر    ساخته مي

عال پيشوندي در نثر مرسـل، بسـيار بيشـتر از نثـر فنّـي      اند. شمار اف مرسل كاربرد فراوان داشته

انـد از جملـه: ترجمـة تفسـير طبـري،       هايي كه به نثر مرسل نگارش يافته بوده است. در كتاب

سفرنامه و جامع الحكمتين و ديگر آثار ناصرخسرو، تاريخ سيستان، تاريخ بلعمي و...، بسامد 

آوردن افعـال بـا   «يكي از مختصات نثر مرسـل را  كاربرد اين افعال بالاست و محمدتقي بهار 

داند. هـر چـه بـه عصـر      ) مي٧١: ١، ج٢٥٣٥(بهار، » پيشوندهاي قديم مانند: فرا، فراز، باز و...

شـويم، از بسـامد كـاربرد ايـن افعـال كاسـته شـده و تغييـر          تـر مـي   حاكميت نثر فنّي نزديك

ايـن كـاهش در پيـدايش    «رسد و  يشود و به حداقل م محسوسي در كاربرد آنها مشاهده مي

» يك مختصة سبكي بسيار مهم عصر درسي (نثر فنّـي و مصـنوع) نقـش بسـيار درخـور دارد     

). با اينكه مقارن تأليف مرصـاد العبـاد، كـاربرد ايـن افعـال بـه حـداقل        ١١٩: ١٣٨٦(طاهري، 

ايـن ويژگـي    رسيده بود، ولي در نثر مرصاد العباد، كاربرد ايـن افعـال بسـامد بـالايي دارد و    

تواند به عنوان مشخصة سبكي اين كتاب مورد توجـه قـرار گيـرد. كـاربرد فـراوان افعـال        مي
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پيشوندي، عامل نزديكي نثر مرصاد به نثر مرسل و نشان كهنگي زباني آن است و اين كتاب 

از اين لحاظ، ويژگي نثرهاي مرسـل را دارد. بيشـترين فراوانـي پيشـوندها در مرصـاد العبـاد       

  هاي زير آمده است: باشد كه در نمونه مي» در، اندر، بر، فرا، باز، فرو«بوط به پيشوندهاي مر

)، در ٥٥)، برشمرند (٤٥)، درباخت (٤٥)، فرا آب داد (١١: ١٣٨٩رازي، نجم درآمد (

گفت  )، فرو مي٧٠)، فرو كرد (٦٩)، برگير (٦٩)، سوگند برداد (٦٨)، بازگذارند (٦٢رسيد (

)، بازنهادنــد ٧٧)، بازدانســت (٧٧)، فــرو رود (٧٥)، فــرو رفــت (٧٥يســت (نگر )، درمــي٧١(

)، ٨٧)، در رفـت ( ٨٧، ٢٢٠، ٣٣٤، ٨٦)، بربسـتند ( ٨٦)، در رفتـه بـود (  ٨٦)، فرو داشتند (٧٧(

ــيدند ( ــد (٨٨بركش ــيد (٨٨)، فروگيرن ــدش (٩٠)، بركش ــد (١٠٦)، فراگذارن )، ١٠٩)، بازبينن

ــد ( ــواني (١١٠بازگذاري ــود ()، ب١٢٣)، فروخ ــد (١٥٠ازگش ــت ١٥٠)،  نداي...دردادن )، رخ

)، برآي ١٧١)، درآي (١٦٨)، برشوي (١٦٨)، فرود آمدي (١٥٩شود (  )، فرو١٥٩برگرفتند (

)، فـرو دارنـد   ٢٠٥)، فـرا دارد ( ١٨٥)، بازكشـد ( ١٨٤نهـد (   )، فراپيش١٨٢)، بازآورد (١٧١(

ــدد (٢٠٧( ــد (٢١٦)، بربن ــد (٢٢٠)، بازيافتن ــن دركش ــانند ( )،٢٢١)، دام ــد ٢٤٣بازنش )، درآي

)، برانـداخت  ٢٥٢)، درآموختنـد ( ٢٤٨)، بازنگيرد (٢٤٧)، فروگذارد (٢٤٦رود (  )، فرا٢٤٤(

)، پشـت بـه   ٢٦٥)، بـاز نمانـد (  ٢٦٥نشيند ( )، فرو٢٦٣خورد ( )، فرومي٢٦٠)، دراندازد (٢٥٧(

)، ٢٨٢كـرده (  )، پرده بـر روي در فـرو  ٢٧٨)، فرو ايستد (٢٧٧)، در رود (٢٧٦قبله باز دهد (

)، بازرسـند  ٣٣٨)، دربـاز (ببـاز) (  ٣٣٥)، درنگرسـتند ( ٣٣١)، درگذرانيدنـد ( ٣٢٤فرو گيرد (

)، فروداشتند ٣٩٠)، فراگرفتند (٣٧٢)، فروماند (٣٦٣)، بازنگرد (٣٥٧كشيدند ( )، درمي٣٤٧(

، )٤٤٠)، درافزاينـد ( ٤٣٨)، فرانماينـد ( ٤٣٨)، باز نبايد گذاشـت ( ٤٢٢گذارد ( )، درمي٣٩٨(

)، فـرا  ٥٢٠نگذارنـد (  )، فـرو ٤٣)، درنيافتنـد ( ٥٣٦)، بربندنـد ( ٥٢٨)، برگيرند (٤٤٨درنگرد (

  ). ٥٤٣)، فروگذاشته است (٥٤٣نمايند ( )، فرا مي٥٢٦ننمايد (

  (باء تأكيد) در افعال ساده (مثبت و منفي)  » ب«. استعمال جزء پيشين ٢-٣-٢
هنگي زبان مرصـاد العبـاد نسـبت بـه     در كنار كاربرد بالاي افعال پيشوندي كه سبب ك

عصر نويسنده شده است، يكي ديگر از عوامل كهنگي زبان اين اثـر، بسـامد بـالاي كـاربرد     

در افعال سادة مثبت و منفي است كه نشـان گـرايش مؤلّـف بـه نثـر مرسـل       » ب«جزء پيشين 
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و در متـوني   هاي نثر مرسل بوده است؛ چراكه آوردن باء بر سر فعل مثبت و منفي از ويژگي

هـاي   اند، فراوان كاربرد دارد. اين ويژگـي را از جملـه ويژگـي    كه به نثر مرسل نگارش يافته

انـد   هـاي نثـر مرسـل اسـت، دانسـته      تـرين نمونـه   اصلي زباني ترجمة تفسير طبري كه از كهن

دهـد؛   تري را نشـان مـي   بر سر فعل منفي زبان كهن» ب«). آوردن ٢٩: ١٣٧٧(ر.ك: شميسا، 

هـاي بعـد از رونـق افتـاده اسـت.       كه در متون نخستين نثر مرسـل رواج داشـته و در دوره  چرا

استعمال اين باء بر سر افعال منفي نيز از مختصات شيوة كهـن  «نويسد:  رياحي در اين باره مي

شود ولي در مرصاد العبـاد، بكثـرت    نثر فارسي است كه در نثر بعد از مغول بندرت ديده مي

در كتاب مرصاد العباد هم بر سـر افعـال مثبـت    » باء). «٩٤: ١٣٨٩رازي، نجم (» شود ديده مي

بـر  » ب«هـايي از كـاربرد    ماضي اضافه شده و هم بر سر افعال منفي ماضي آمده است. نمونه

  شود: سر افعال مثبت و منفي در موارد زير ديده مي

)، ٤١)، بديدند (٤٠ند ()، بگرفت١٩)، بكوشيدند (١٩بستدند (تأكيد: » باء«افعال مثبت با 

)، ٧٠)، بمانـده ( ٦٩)، برفـت ( ٦٩)، بفرمـود ( ٦٠)، بترسيد (٦٠)، بجنبيد (٥٩)، بماند (٤٦برفت (

)، ٨٠)،  بسـوخت ( ٧٩)، بشـايد ( ٧٦)، بخوشـاند ( ٧٦)، برويانـد ( ٧٤)، بپروردنـد ( ٧٤بسرشتند (

)، امتحـاني  ١٤٩دنـد ( )، بكشـته بو ١٤٦)، بستدند (١٢٧)، بداشتند (٩٤)، بگذاشتند (٨٦بگرفتند (

)، ٢٥٢)، بسـاختند ( ٢٥٢)، بشـناختند ( ٢٣٨)، ببود (١٧٦)، بداشتند (١٤٩)،  بنهند (١٤٩بكردند (

)، ٣٢٣)، جـان بـداد (  ٣١٢)، بماندند (٣٠٨)، بتافتند (٢٥٢)، بنهادند (٢٥٢شرح هر يك بدادند (

)، ٣٧٣ده ببـود ( )، عـالم الغيـب و الشـها   ٣٧٣)، داد روش و پرورش خويش بداد (٣٣٥برميدند (

)، بفرسـتاده  ٤١٣اند ( )، بگشوده٣٨٦اند ( )، بمرگ حقيقي بمرده٣٨١)، بداشتند (٣٨٠اند ( بستده

  ). ٥٣٦)، و روي از خلق و هواي نفس بگردانيده باشند (٥٢٧باشد (

ــي:    ــل منف ــر ســر فع ــد ب ــاء تأكي ــد (ب ــتند (١٧بنجنب ــند (٦٥)، بنگذاش )، ٧٨)، بنشناس

)، ٢٠٣، ١٦٩)، بندهد (١٥١)، بنخوردي (١١٨)، بنگذاشتند (٩٥شت ()، بنگذا٧٨ايم ( بندانسته

بنمانــد  )، يــك ٣٩٤)، بنمانــد (٣٧٣)، بنگــزارد (٣٥٤)، بنــزاد (٢٢٤)، بنگــذارد (٢٠٥بنمانــد (

  ). ٤٥٢)، بننمايد (٣٩٨(
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هاي شرطي به همراه ياي شرطي بعد از ادوات شـرط (اسـتفاده    . فعل٣-٣-٢
  از ياء شرطي)

شرطي است. ياي شـرطي  » ياي«اي كهنگي زبان مرصاد العباد، كاربرد ه از ديگر نشانه

شـود. در   شـود و از آن معنـاي شـرط اسـتنباط مـي      نوعي ياء است كه به آخر فعل اضافه مـي 

در » بررسي و مقايسة ساختار زباني چند اثر منثور عرفـاني بـا محوريـت كنوزالحكمـه    «مقالة 

كـه   قواعد رايج در سبك خراساني اسـت؛ درحـالي   اين كاربرد نيز يكي از«اين مورد آمده: 

). ٢٩: ١٣٩١مطلق و خـدادادي،   (بهمني» اند صوفيان در قرن هفتم و هشتم از آن پيروي كرده

در مرصاد العباد به شـيوة  «رياحي نيز به اين ويژگي نثرِ مرصاد العباد چنين اشاره كرده است: 

نجـم  » (آورد... با يـاء مجهـول شـرطي مـي    » چون«و » اگر«قديم افعال را بعد از ادوات شرط 

هاي نثر مرسـل نيـز ايـن ويژگـي وجـود دارد (ر.ك:       ترين نمونه ). در كهن٩٥: ١٣٨٩رازي، 

توان به مـوارد زيـر    هاي كاربرد ياي شرطي در مرصاد العباد مي ). از نمونه٢٩: ١٣٧٧شميسا، 

  اشاره كرد:

ربـاني بـه انـدك روزگـار بـه       بـا تأييـد   بـودي  در ايشان درد طلب بينايي باقياگر «

بـر   نبودي يحبهم سابق اگر«)؛ ٣٢: ١٣٨٩رازي، نجم » (دستكاري طريقت... برداشته شدي

از  بـودي بـزاده   اگر« )؛ ٤٤(همـان:  » يحبونه، هيچكس زهره نداشتي كه لاف محبت زدي

)؛ ٣٥٤(همـان:  » رحم صفات حيواني و سـبعي بيـرون آمـده بـودي از هاويـه خـلاص يـافتي       

(همان: » باقي بوديدريشان درد طلب بينايي  اگر ند آن چنان نابينايان گم گشته تاا كجا«

از  اگـر «)؛ ١٠٢(همـان:  » چندين فراموشكار نشدي بودينه بشومي اين حجب  اگر«)؛ ٣٢

روح را  نبـودي اين تعلق  اگر«)؛ ١١٩(همان: » اين نيمه روي هم نپوشيدمي نبودي بهر او

سـر و كـار بـا خلـق      چـون «)؛ ١٢٤(همـان:  » اصـل نشـدي  اين مدركات غيبي و شهادتي ح

 ايشــان را از ارواح تعلــق نظــري چــون«)؛ ١٣٤(همــان: » آفتــاب نــوربخش بــوديبــودي 

هـيچ كـس    نبودي هـوا  اگر«)؛ ١٧٧(همان: » استماع خطاب و جواب ميسر نشدي نبودي

» هرگـز نيـافتي   كـردي اگر آن شخص بـه خـود طلـب    «)؛ ١٨٣(همان: » را راه بخدا نبودي

شـجره بـر ايـن مثابـت      نگرفته بوديابتدا تخم از ثمره رسيده ولايـت   اگر«)؛ ٢٣٤(همان: 
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(همـان:  » ميان عود و چوبهاي ديگـر نبودي آتش نبود فرقي  اگر«)؛ ٢٧٨(همان: » نرسيدي

نفس بهيمه صفت آدم دانـه خـوار آن    بودي ازين هفت نوع دانه يك نوع اگر كه«)؛ ٣٣٧

بمجـرد تصـرف آفتـاب انگـور پديـد نيامـدي و        نبوديشجره  اگر«)؛ ٣٩٧(همان: » آمدي

 نبـودي  حـي  اگـر «)؛ ٤٠٣(همان: » چون انگور پخته شد بر درخت بمقام مويزي نرسيدي

هاي لطيف مناسـب از   اين صنعت نبودي عالم اگر«)؛ ٥٣٢(همان: » فعل از او صادر نشدي

 نبودي در وي بر كـار  متصرفي قادر كامل حكيم اگر«)؛ ٥٣٢(همان: » او در وجود نيامدي

هر يـك را   بودنديدر خانقاه جمله طلبه  اگر«)؛ ٥٣٥(همان: » چنين قايم نبودي و نماندي

)؛ ٥٣٧(همـان:  » خدمت خويش بايستي كرد و همه مشغول ماندندي و از طلب فرو افتادندي

، از كار ديـن و دنيـا بـاز    شديخويش از حرفتها و صنعتها مشغول هر كسي بمايحتاج  اگر«

  ).٥٣٨(همان: » اندي دنيا خراب گشتيم

» همـي «و » مـي «. الحاق ياي مجهول به آخر افعال ماضي به جـاي  ٤-٣-٢
  براي افاده معني استمرار

هـاي نثـر    افزودن ياء به آخر فعل ماضي براي افادة معني استمرار نيز از ديگـر ويژگـي  

دهـد.   ر را كهنـه نشـان مـي   مرسل است كه در مرصاد العباد بسامد بالايي دارد و زبان ايـن اث ـ 

  ).٢٢٦: ١٣٧٣» (داند هاي زبان كهن مي اين كاربرد را از ويژگي«شميسا 

بعد از آن همه لاف لو كشف الغطا ما ازددت يقينـا   يافتندي، تا از نابينايي...خلاص«

ــدي ــس حــق      «)؛ ٣٢: ١٣٨٩رازي، نجــم ( »زدن ــت كــه از ذوق قربــت و ان امــا هــر وق

 »يـاد كـردي  واسطه بـودي   هايي كه بي عالم ارواح و زقه و فراخناي فضاي برانديشيدي

و آن همه انس كه يافتـه بـود بـدين وحشـت بـدل       نشدي چندين فراموشكار«)؛ ٩٠(همان: 

و چيزهـايي ديگـر كـه در تخـم يافتـه      «)؛ ١٠٣(همـان:  » و جان حقيقي به باد ندادي نكردي

 »نپوشـيدمي  ن نيمـه روي هـم  اگر از بهر او نبودي اي«)؛ ١١٦(همان: » با خود بيارد نشدي

و نشدي  و اگر اين تعلق نبودي روح را اين مدركات غيبي شهادتي حاصل«)؛ ١١٩(همان: 

، از غيبـي و شـهادتي، هرگـز در    نيـاوردي اين آلات و ادوات و اسباب و استعداد بدسـت  

(همـان:   »نتوانستي رسيدتوحيد و معرفت ذات و صفات عالم الغيب و الشهاده بدين مقـام  
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 نبـودي و متحمل اعباء بار امانت  نشايستينيابت و خلافت حضرت جلت را «)؛ ١٢٤-١٢٥

 بكردنـدي  دفـع خصـم  «)؛ ١٢٥(همـان:   »نيـافتي  و استحقاق آينگي جمال و جـلال حـق  

امـا  «)؛ ١٣٦(همـان:  » كـردن  نتوانستندي او را هزيمـت  افتاديوليكن چون خصم دورتر 

(همـان:   »نشديتماع خطاب و جواب ميسـر  اس نبودي چون ايشان را از ارواح تعلق نظري

كه به مجاهده همه عمـر  «)؛ ٢٠٢(همان:  »حاصل نيامديبه مجاهدات و رياضات «)؛ ١٧٧

بتبعيـت شـيخ    نتوانسـتي كـرد  و در عالمي كـه طيـران   «)؛ ٢١٢(همان:  »حاصل نيامدي

هـر  «)؛ ٢٣٧(همـان:   »نكردنـدي او را حوالت بصـحبت خضـر   «)؛ ٢٣٣(همان: » طيران كند

نفـس لوامـه بـا خـود جوشـن ملامـت       نوشيدي ت كه از خمخانه شهوات دنياوي جامي وق

» آوردي روي بـه كـار آخـرت    كردي خمار آن خمر سر او بر كار دنيا گـران  پوشيدي

كـه   نبـودي  زهـره «)؛ ٣٨١(همان: » كردنديصيد مرغان تقديس و تنزيه «)؛ ٣٥٧(همان: 

وقتي شهري بگرفتـي  «)؛ ٣٩٤(همان:  »داشتنديافشاي اين معني كردي كفر خويش پنهان 

اگر در خانقاه جمله طلبه بودندي هـر يـك را   «)؛ ٤٦٠(همان:  »كرديدر آنجا بناي خيري 

(همـان:   »فرو افتادنـدي و از طلب  ماندنديخدمت خويش بايستي كرد و همه مشغول 

و كس را فراغت طاعت و جمعيت  گشتيدنيا خراب  بازماندياز كار دين و دنيا «)؛ ٥٣٧

  ). ٥٣٨(همان:  »نمانديمخلصانه 

  التزامي:» باء«به جاي » مي. «٥-٣-٢
هاي خاص مرصـاد العبـاد اسـت     التزامي نيز از ديگر ويژگي» باء«به جاي » مي«آوردن 

  كه در اين اثر پر كاربرد است: 

رسيد  خطاب مي«)؛ ٦٩(همان: » آفريند ميبرم كه از تو خليفتي  تو را به حضرت مي«

(همـان:   »خسب خور و مي مير بهشت رو و ساكن بنشين و چنانك خواهي كه اي آدم د

غـرض  «)؛ ١٠٦(همـان:   »گيرد ميو با اين عالم انس  كند ميتا او آن عالم فراموش «)؛ ٩١

و بقالـب انسـاني    كند ميآنك روح انساني تا بر ملك و ملكوت روحاني و جسماني گذر 

و چـون  «)؛ ١٠٨(همـان:   »دهد عمال مياستو آلت جسماني را در افعال  گيرد تعلق مي
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خـرده كـاري قـدرت و خـوب كـرداري       كنـد  ميبه تدريج در هر نوع از موجودات نظـر  

همه آن خواهند كه بچيزي خـوش و  «)؛ ١١٥(همان: » كند مي، استدلال بيند ميصنعت باز

(همـان:   »شـنوند  ميهمه آن خواهند كه آوازي خـوش  «)؛ ١٦٥(همان:  »نگرند ميخوب 

و بشـراب شـهود و   «)؛ ١٦٥(همـان:   »شـنوند  مـي همه آن خواهند كه بوي خـوش  «)؛ ١٦٥

و او را به تدريج بـر كـار حـريص    «)؛ ٢١٩(همان:  »كنند ميبقاياي صفات وجود ازو محو 

تـا در  «)؛ ٢٤٧(همـان:   »آورد ميوآنچ وظيفه بندگي است بجاي «)؛ ٢٤٥(همان:  »كند مي

و «)؛ ٢٥٩(همـان:   »نمايد ميتجلّد و تصبر « )؛٢٥٨(همان:  »كند ميمصالح مريدان صرف 

و بـر ايـن وجـه ذكـر سـخت و      «)؛ ٢٦٤(همـان:   »كند ميبباطن پيوسته التجاء به باطن شيخ 

تا سالك را بـر صـلاح و   «)؛ ٢٧٣(همان:  »انديشد ميو در دل معني ذكر  گويد ميدمادم 

در هـر مقـام داد و   « )؛٢٩٣(همان: » آيد ميفساد نفس و ترقي و نقصان خويش اطلاع پديد 

و احـوال  خيـر و شـر و صـلاح و فسـاد راه بـرو عرضـه         ستانند ميانصاف آن مقـام از وي  

 بار جملگي  حشم و رعيت و مملكت بر سـفت همـت و شـفقت   «)؛ ٣٧٥(همان:  »كنند مي

و بـدل و زبـان ايـن دعـا كـه      «)؛ ٤٧٧(همـان:   »نگرد ميو بنظر رحمت بر رعيـت   كشد مي

تا بتدريج بعضي حقايق  كند ميبقدر وسع حاصل «)؛ ٤٨٩(همان:  »خواند ميسنتّ است 

بايـد كـه پيوسـته ذكـر     «)؛ ٤٩٠(همـان:  »شـود  مـي  و اسـرار كشـف   نمايد مياو را روي 

 تـا مـن هـر روز يـك درم بتـو      بـاش  مـي بيـا بـه نزديـك مـن     «)؛ ٥٢٠(همان: »گويند مي

  ). ٥٤٠(همان: »دهم مي

  »اييبر«در مفهوم متمم » را«. كاربرد ٦-٣-٢
جايي آن يكي  از كاربردهـاي قـديمي بـوده كـه بيشـتر بـا موسـيقي         و جابه» را«حرف 

جمله و كلام در ارتباط اسـت و ابـزاري اسـت بـراي غنـاي موسـيقيايي كـلام و طـرز بيـاني          

از كاربردهاي كهنـه دسـتوري بـوده و در دوره    » برايي«در مفهوم متمم » را«متفاوت. كاربرد 

شـود. بـاقري در ايـن     هاي بعد متـروك مـي   ربرد داشته است و در دورهميانه و قرون اوليه كا

راء نقش نماي مفعولي است؛ اما از دوره ميانه به بعد، افزون بر ايـن مفهـوم   «نويسد:  مورد مي

در ايـن  » را«كند و در متون متقدم فارسي جديـد نيـز كـاربرد     پيدا مي» برايي«و » اي به«متمم 
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اين كاربرد كهنه، در مرصـاد العبـاد نيـز     ).١٦٥: ١٣٧٧(باقري، » موضع دستوري فراوان است

  بسامد بالايي دارد و در كنار كهنگي زبان، طرز كاربرد آن، بر موسيقي اثر نيز افزوده است:

هـم اسـتفادت   «)؛ ١: ١٣٨٩رازي، نجـم  ( »پادشـاهي را عـد   حد و ثناي بـي  حمد بي«

محكـي  «)؛ ١٥-١٦(همـان:   »رامنتهـي كامـل   شامل بود و هم افـادت   مبتدي ناقص را

 »مبالغـت راسـت  ايـن لفـظ   «)؛ ٢٩(همـان:  » راه طريقـت و حقيقـت را  باشد مدعيان 

و گـاه بـود كـه در    «)؛ ٥١(همان:  »آدم رااما عقل، روح را همچون حوا آمد «)؛ ٤٠(همان: 

اظهار قدرت و اثبات حجـت  وقت تعلق روح به قالب بعضي را از نسيان محفوظ دارند 

)؛ ١٢٧(همـان:   » اظهار قـدرت را مادر بيافريد  آنگاه حوا را از پدر بي«)؛ ١٠٩ (همان: »را

حضرت جلّت درين حالـت  «)؛ ٣٦٢(همان:  »استكمال خويش راكشد  و از آنجا غذا مي«

بل كه مملكـت تمـامترين آلتـي اسـت     «)؛ ٣٦٢(همان:  »تأكيد رايازده قسم ياد كرده است 

مملكت و «)؛ ٤١٧(همان:  »تقرّب حق راتي است و سلطنت بزرگترين وسيل تعبد حق را

 »تحصيل مرادات نفس و استيفاء لـذات و شـهوات را  سلطنت آلتي تمامترين است 

و موجـب قربتـي و رفعتـي     سلو راه حق راتا آن هر يك او را قدمي شود «)؛ ٤١٩(همان: 

 قربـت ترين وسيلتي است  بدانك علم شريف«)؛ ٤٤٦(همان: » حضرت ربوبيت راگردد 

  ).٤٨٠(همان: »حق را

  . آهنگ و موسيقي در مرصاد العباد٣
اي كاربردهاي دسـتوري كهنـه كـه زبـان      گرايي زباني در واژگان و پاره در كنار كهنه

سازد و زبـان از ايـن لحـاظ كهنـه بـه نظـر        مرصاد العباد را به زبان نثر آثار مرسل نزديك مي

عات بــديعي و بهــره جســتن از انــواع هــاي ادبــي و صــنا رســد، در زمينــة كــاربرد آرايــه مــي

زنـد. نجـم    هاي نثر فنّـي پهلـو مـي    شگردهاي بياني و آوايي هم، مرصاد العباد با بهترين نمونه

تر كـرده كـه غايـت نثـر فنّـي بـوده اسـت.         رازي از اين طريق، سخن خود را به شعر نزديك

در كنار زيبـايي و   هدف مؤلف از آراستن كلام خود به اين صناعات لفظي و معنوي (بياني)

آراستگي، بلاغت كلام بـوده اسـت. او از موسـيقي كـه بيشـتر كـاركردي شـعري دارد، بـه         
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هـاي   تـوان گفـت كـه يكـي از  ويژگـي      بهترين نحو در اين اثر تعليمي استفاده كرده اسـت و مـي  

را مسلطّ اين اثر و عناصر غالب آن، موسيقيايي بودن كلام است كه مولّـف از طُـرقُ مختلفـي آن    

خلق كرده است. سجع و انواع سجع، جناس و انواع آن، همه تمهيـداتي در راسـتاي خلـق زبـاني     

تـرين آثـار آهنگـين     هـا، ايـن اثـر را بـه يكـي از بـديع       اند و بسامد بالاي كاربرد اين آرايه آهنگين

هـاي مـورد نظـر بـا ايجـاد موسـيقي كنـاري و داخلـي موجـب           عرفاني بـدل كـرده اسـت. آرايـه    

شـك نجـم رازي    هاي زبان شده است. بـي  ازي در زبان و جلب توجه خواننده به زيباييس برجسته

هـاي صـوتي و    در اين مورد تحت تأثير ساير متون صوفيه بوده است؛ چراكه نمونه اين همـاهنگي 

الاولياء يـا نثرهـاي عـين     تذکرةدر بسياري از عبارات «توان ديد و  آوايي را در نثر صوفيه بسيار مي

خوريم كـه در منتهـاي قـدرت تركيـب و انتظـام       همداني به حالتي از اجتماع كلمات برمي القضاة

اي به متـرادف خـود تبـديل شـود،      اي پس و پيش شود يا كلمه قرار دارند، به حدي كه اگر كلمه

متصوفه بنا بر دلايلي به زيبـايي نثـر   «و  )٢٣٨: ١٣٨٦كدكني،  (شفيعي» خورد آن انتظام به هم مي

اند و ظاهراً به همين دليـل، مظـاهر جمـال در نثـر آنـان ظهـور و        داده ت فراوان ميخود اهمي

). عـلاوه بـر توجـه بـه موسـيقي در متـون       ٣٨١: ١٣٨٨(غلامرضـايي،  » استمرار بيشـتري دارد 

بـرده اسـت و    صوفيه، نثر فارسي در قرن پنجم و ششم از نوعي موسيقي غيرمنظـوم بهـره مـي   

اهي نثـر قـرن ششـم ادبيـات فارسـي، نثـري اسـت كـه بـه منبـع           در واقع نثر قرن پـنجم و گ ـ «

پرآهنگ زبان فارسي نزديك است؛ نثري است كه از صراحت و صلابت كامـل برخـوردار   

تـوان تحـت    كنند كه ديگر نمي است و گاهي صداهاي كلمات، طوري كنار هم حركت مي

كه نمونـه متعـالي ايـن     )٣٥١: ٢، ج١٣٨٥(براهني، » تأثير موسيقي غيرمنظوم آن قرار نگرفت

تـرين عامـل خلـق موسـيقي در      ، برجسته»سجع«شود.  نوع موسيقي در تاريخ بيهقي، ديده مي

  پردازيم. مرصاد العباد است كه در ذيل بدان مي

  . سجع١-٣
سجع با آهنگين ساختن كلام و افزودن بر غناي موسيقيايي نثر، به شعريت كلام، ادبي 

بـراي ايجـاد تـوازن و انسـجام در ميـان      «افزايد و وجود آن  مي شدن آن و زيبايي و تأثير آن

). همـايي در تعريـف   ١٥٠: ١، ج ١٣٨٣(صـفوي،  » تمام اجزاي متن ادبي نقشي برجسته دارد
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ها در وزن يـا حـرف روي يـا هـر دو      سجع آن است كه كلمات آخر قرينه«نويسد:  سجع مي

كـه سـخن را بـا سـجع بياورنـد و آن      تسجيع آن اسـت  «) و ٤١: ١٣٦١(همايي، » موافق باشند

). وحيـديان كاميـار ايـن    ٤١(همـان:  » گوينـد  هاي مشابه را قرينـه مـي   سخن را مسجع و جمله

اين تعريف خالي از اشكال نيست، زيرا سجع «نويسد:  تعريف از سجع را كامل ندانسته و مي

يي از گلستان سـعدي  ها ) و نمونه٥٩: ١٣٧٩(وحيديان كاميار، » ها نيست هميشه در آخر قرينه

بـرخلاف  «نويسـد:   هاسـت. همچنـين مـي    كند كه سجع در آغاز، ميانه و پايان جملـه  ذكر مي

ها  نباشـد، بـه    ها نيست و سجعي كه در پايان قرينه عربي، سجع در زبان فارسي در آخر قرينه

يـف،  ). با ايـن تعر ٦٧(همان: » اندازة سجع پاياني عادي است (سجع آغازي، مياني، متناوب)

گردد كه برخلاف زبـان عربـي، سـجع در نثـر فارسـي منحصـر بـه كلمـات آخـر           روشن مي

العبـاد نيـز همچـون گلسـتان      تواند بيايـد. در مرصـاد    جملات نيست و در آغاز و ميانه نيز مي

آيـد و كـلام را آهنگـين و شـاعرانه      سعدي، سجع در آغاز، در ميانـه و در پايـان جملـه مـي    

  كند. مي

ر انواع سجع را سجع متوازي، متوازن، مطرَف، ترصيع، موازنـه و مـزدوج   وحيديان كاميا

منـدي بيشـتر از    ). از ميـان انـواع سـجع، سـجع متـوازي بـه سـبب بهـره        ٦١- ٦٢داند (همـان:   مي

موسيقي به نسبت ديگر انـواعِ سـجع، از ارزش هنـري بـالايي برخـودار اسـت و كـزازي آن را        

تــوان  دانــد كــه ايــن نــوع ســجع را مــي  ) مــي٤٣: ١٣٨٨(كــزازي، » تــرين گونــة ســجع هنــري«

سـازي   پركاربردترين نوع سجع در مرصاد العباد دانست. در كنار اين، كاربرد ترصيع كه قرينـه 

موسيقيايي بين عبارات است، هر چه بيشتر بر غناي موسيقيايي مرصاد افـزوده اسـت. عـلاوه بـر     

كنار هـم آورده و در عبـارات خاصـي    اين، مولّف در بسياري موارد انواع چندگانة سجع را در

شـود. بـا ايـن همـه او در      جنسـي واژگـان نيـز ديـده مـي      از او، درهم تنيدگي انواع سجع و هـم 

نمـايي خـود نبـوده و چـون      پردازي گرفتار تصنّع و تكلّف نشده و اين صنعت براي فاضل سجع

ده همـانطور كـه   به خود نگرفته است؛ نويسن  پردازان جنبة صرف آرايش و صنعت برخي سجع 

مسـجعات تكلفّـي احتـراز رود تـا     «...دارد، سجع را در حد متعادل به كار بـرده:   خود اذعان مي

هـاي   و از سـجع  )٣٤: ١٣٨٩رازي، نجـم  » (مبتدي و منتهي را مفيد بود و خاص و عام را موافق
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ري بارد امتناع كرده  است و چون مرصاد، اثـري تعليمـي اسـت و بعـد تعليمـي بـر جنبـه هن ـ       

برتري دارد، در مواردي كه  به تبيين و توضيح نكات عرفاني و ذكر استدلالات براي تفهـيم  

پردازد و تعليم و آموزشِ نكات دشوار عرفاني مد نظر است، سجع كمتر بـه كـار    مطالب مي

چراكه زبان در نثر مسجع معمولاً عاطفي است نه خبري و سجع با مضـامين خبـري   «رود؛  مي

). ولـي تمايـل نجـم رازي  بـه سـجع و      ٥٩: ١٣٧٩(وحيـديان كاميـار،   » داردصرف تناسبي ن ـ

كاربرد عبارات آهنگين، در مواردي كه سر سخن با احساس و عاطفه اسـت، بـا تمـام قـوت     

دهد و مولّف با آوردن جملات كثيـر مسـجع پـي در پـي، متنـي شـعرگونه        خود را نشان مي

انگيـز در شـعر    هاي  مشابه خيـال  رد با بهترين نمونهتعبيرات در بسياري از موا«دهد و  ارائه مي

)؛ حـال آنكـه در غيـر ايـن مـورد، جمـلات مسـجع و        ٦٠: ١٣٦٤(خطيبـي،  » كنـد  برابري مي

هاي طـولاني   هايي از سجع هاي زير بخش شود. نمونه آهنگين به يك يا دو جمله محدود مي

بلاغـي ديگـر، نثـر را    نويسنده در حالت عاطفي است كه هـم موسـيقي كـلام و هـم عناصـر      

ها، محتواي احساسي و عاطفي نيـز نقشـي در شـعر     بندي شعرگونه كرده و در كنار اين آرايه

ها به هم تنيـده شـده و در غنـاي موسـيقايي      گونگي متن داشته است. انواع سجع در اين متن

  اند: متن، بيشترين كاركرد را داشته

ايـم و بـاقي تـويي، همـه     همـه فـاني  خداوندا باز ديدم كه همـه عـاجزيم قـادر تـويي،     «

كسيم و كس همه كس تويي، آن را كـه تـو برداشـتي     ايم و فريادرس تويي، همه بي درمانده

ميفكن  و آن را كه تو نگاشتي مشـكن، عزيـز كـرده خـود را خـوار مكـن، شـادي پـرورده         

 خـردي  خويش را غمخوار مكن چون برگرفتي هم تو بدار مـا را بـه مـا بنگـذار و بـدين بـي      

)؛ ٩٥-٩٦: ١٣٨٩رازي، نجـم  » (اي اي و اين گل تـو سرشـته   معذور دار كه اين تخم تو كشته

زيرا كه مقام هر مرغي قلّه كوه قاف نباشد آن را سيمرغي بايـد؛ و هـر مـرغ بـر فـرق شـمع       «

اي ديوانه بايد و هر مردارخوار نشيمن دست شـاهان نشـايد    آشيانه نتوان ساخت آن را پروانه

يد بايد، طاووس اگرچه جمال به كمال دارد و بلبل اگرچه الحان هزار دسـتان  آن را بازي سپ

باز اگرچه سپيدباز اسـت كجـا چـون    «)؛ ٣٧٩(همان: » دارد و طوطي اگرچه زبان انسان دارد

پروانه جانباز است، باز صياد جان شكار است پروانه را با جان چكارست، باز صـيادي اسـت   
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)؛ ٣٨١(همـان:  » عاشقي است كه تحفه معشوق جز جـان نبـرد   كه صيد از او جان نبرد پروانه

به چشم حقارت در او منگريد اگر نه افاعيل مـا را منكريـد و بـه پـر و بـال ملكـي خـويش        «

پـرد   مغرور مشويد كه بحقيقت پر و بال او ماييم و جز ما پر و بال او را نشاييم، او ببر مـا مـي  

ز كند بپر ما پرواز كند بنگر كه چه صيد كند چون پـر  پرد...هر كه ببر ما پروا زان به پر ما مي

وفاي مكار از ابتداي عهد فلك دوار تـا   اين گنده پير غدار و اين بي«)؛ ٣٨٢(همان: » باز كند

انتهاي كار روزگار چندين هزار برناي چون نگار و جوان چون نوبهار را شوهر گرفت و بـه  

كشـيد   د و بديگر دست خنجر قهر بـاز برمـي  كشي يك دست هر يك را بهزاران ناز در بر مي

ر كـرد كـه ندريـد... كـدام دوسـت را      كدامين سر بر بالين خود يافت كه نبريد كدام شكم پ

بخواند كه نه بدر دشمني بيروان راند كدام عزيز را بنواخت كه نه به مذلتش بگداخت كدام 

گردانيـد كـه نـه چـون      بيچاره را امير كرد كه نه عاقبتش اسـير كـرد كـرا در مملكـت وزيـر     

مملكتش زبر و زير گردانيد كـرا بـه شـهرياري بـر تخـت شـاهي نشـاند كـه نـه چـون تختـه            

وفـايي سـپهر    شطرنجش با شاه برافشاند، تا چون بديده اعتبار بدعهدي دنيـاي ناپايـدار و بـي   

مكار مشاهده كند برسن غرور او فراچاه نشود و بزخارف جاه و مـال و تـنعم دو روزه فـاني    

ليكن خانـه وجـود برانـداختن جـز بـر قـد ايـن مقـامران         «)؛ ٤٤٢-٤٤٣(همان: » ره نگرددگم

آيد و بر شمع شهود جان باختن جز از ايـن پروانگـان شكسـته بـال      پشوليده حال چست نمي

اگر اين صياد بصيادي بر ما مسابقت نمايد و در ايـن ميـدان   «)؛ ١٥٤(همان: » آيد درست نمي

بربايد و كاري كند كه ما ندانيم كـرد و شـكاري كنـد كـه مـا      گوي دعوي به چوگان معني 

» نتوانيم كرد، جمله كمر خدمت او بر ميان جان بنديم و سجود او را به دل و جان خرسنديم

  ).  ٣٨٢(همان: 

هـايِ احساسـي و عـاطفي مـتن مرصـاد       ها در بخش در كنار در هم تنيدگي انواع سجع

بينيم و اين عامل نشـان از   بخش تعليميِ كتاب نيز مي  العباد، درهم تنيدگي انواع سجع را در

اهميت كلام آهنگين براي مولّف داشته است و او به بهترين نحوي از عنصر بلاغي موسـيقي  

در جهات رسايي و تأثير و بلاغت كلام خـويش سـود جسـته اسـت. در هـم تنيـدگي انـواع        

  توان در موارد زير ديد: سجع را مي
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عـدم  را بر صـحيفه   نقوش نفوسبه قلم كرم  يع حكمتصنو  بديع فطرتاز «

و بيـان   حقيقـت بدانك سـخن  «) (سجع متوازي، ترصيع و مزدوج)؛ ١(همان: » فرمود رقم

» در باطن مسـتعد طالبـان پديـد آورد    بواعث طلبو  دواعي شوق طريقتسلوك راه 

 قربانشرب مقامات مو  ذوق مشارب مرداناز «) (سجع موازنه و متوازي)؛ ١١(همان: 

به حكم اين مقدمات بعضي از «) (سجع موازنه، ترصيع و متوازي)؛ ١٢(همان: » محروم مانده

از اين دولت صاحب نصـاب  كـه   روندگان راه طريقت و سالكان عالم حقيقت

) (سـجع موازنـه، ترصـيع و    ١٤(همـان:  » بودند و در اين طريقت بـر جـاده صـواب   

 »درداده هـل مـن داع   مـن سـائل   هـل و صلاي  نهاده عام خوان كرم«متوازي)؛ 

عـرق مطهـر و   آن  فضـايل و شـمايل  بعضي از «) (سجع موازنه و متوازي)؛ ٢٦(همان: 

 اي اياز حضرت«) (سجع مزدوج، ترصيع و متوازي)؛ ٢٣(همان: » داد شرح مي روح مصور

و اي  جمال مـا ما اي عاشق سوخته  معبودي ما و اي مخلص عبوديت آستانه محمودي

مريد صادق و چون «) (سجع متوازي و موازنه)؛ ٢٥(همان:  »جلال ماته شمع پروانه سوخ

بهر منـزل كـه   «) (سجع متوازي و متوازن)؛ ٣٠(همان: » از سر صدق و تانّي... طالب عاشق

» گيـرد  كرانـه  گيـرد محبـت   خانههر كجا عقـل  پردازد عقل خانه  اندازدمحبت رخت 

شيخ خواجه عبداالله انصـاري رحمـه االله عليـه     چنانك«) (سجع متوازي و موازنه)؛ ٥٩(همان: 

) (سـجع متـوازي، موازنـه و    ٣١٨(همـان:  » فرمود: تجلي حق ناگاه آيد اما بـر دل آگـاه آيـد   

اين حديث به كسي ندهند كه از خود درآيـد بـدان دهنـد كـه از     «ترصيع)؛ 

 نفسـاني  مـرادات گـاه جـامي از   «(سجع متوازي و موازنه)؛  )٣٣١همان: »(خود بدرآيد

) (سـجع  ٣٥٧» (چشيدند مي روحاني طاعاتو گاه ساغري از خمخانـه   كشيدند درمي

سر و سـامان   بس بي بشوليده مقالندايشان بس شوريده حال و «متوازي، ترصيع و موازنه)؛ 

دل . در حق ايشان اسـت كـه بـا    ايشانندرب اشعث اغبر ذي طمرين  پر و بالند بيو بسي 

 وجودپيوسته در خرابات  مقام ايشان«زي و موازنه)؛ ) (سجع متوا٣٧٩(همان:  »پريشانند

) (سـجع متـوازي و موازنـه)؛    ٣٨٠(همـان:  »شـهود مدام مالامال شراب  جام ايشاناست و 

 »انـداخت هم خوف دوزخ هـم اميـد بهشـت بـر     باختچون هستي خويش در هستي او «



 ٢٩٧  آهنگ در تيشعر و زبان در ييگرا كهنه العباد؛ مرصاد

ز هشت بهشـت  اند و انشسته در اين عالم به صورت«) (سجع متوازي و موازنه)؛ ٣٨٥(همان: 

اگرچـه نفـس او بشـقاوت عصـيان     «) (سجع متوازي و موازنه)؛ ٣٨٦(همان: » گذشتهبمعني 

اسـت امـا دلـش بسـعادت قبـول ايمـان و تسـليم فرمـان حـق،           گرفتارحق و مخالفت فرمان 

هـر كـه را ديـده بصـيرت بنـور الهـي       «) (سجع متوازي و موازنه)؛ ٣٨٩(همان: » است بركار

) (سـجع متـوازي و   ٤٥٦(همـان:  » اسـت  مصـور ن جاه و مـال فـاني   است او را گذاشت منور

ربح آن همه خسران است و زيادتش همـه نقصـان و سـودش همـه     « موازنـه)؛ 

و  آرد در نظر نابينا كحـل اغبـر چـه قيمـت    «) (سجع متوازي و موازنه)؛ ٥٢٢(همان:  »زيان

  ) (سجع متوازي و موازنه).  ٥٤٣(همان:  »داردجمال خرشيد چه قدر 

پردازي مرصاد العباد، اين است كه ترصيع در ايـن اثـر كـاربرد     گي ديگر در سجعويژ

اي دارد و نجم رازي از ميان انواع سجع، از اين نوع سجع نيز سود جسته اسـت و در   گسترده

جهت موسيقيايي كردن بيان خويش و جنبة شـعري بخشـيدن بـه كـلام خـويش از آن سـود       

ين نوع سجع است و توازن و تقارنِ عبـارات، آن را از  تر جسته است. اين نوع سجع، آهنگين

ترصـيعِ  «كنـد. گرچـه وحيـديان كاميـار گفتـه       لحاظ آهنگ بيشتر به بيان شعري نزديك مي

) اما در كنار ترصيع در بخشي از عبارات، ترصيعات كاملي نيـز  ٦٢: ١٣٧٩» (كامل نادر است

  رفته در مرصاد العباد هستند: هاي زير ترصيعات به كار شود. نمونه در مرصاد يافت مي

سـالكان مسـالك   «)؛ ١: ١٣٨٩رازي، نجـم  ( »صنيع حكمـت و  بديع فطرتاز «

عاشـقان صـادق و   چون از منشأ نظـر  «و » بودند مقتدايان ممالك شريعتو  حقيقت

ناقص را شامل بود و هم  مبتدي استفادتهم «)؛ ١١(همان: » صادر شود كاملان محقق

اسـت و در نظـر    شـمار  بـي از آن  حضرتدر آن «)؛ ١٥همان: » (كامل را منتهي افادت

و عقـدي چنـد از ايـن    «)؛ ٢٥(همـان:  » است اعتبار بيبس  دولت همت آن صاحب

» وار بـه حضـرت بنـده...    تحفهگوهرهاي ثمين با تني چند از اين ابكار حورالعين 

» آويزم گريختم امروز همه دل شدم در مي آن روز گل بودم مي«)؛ ٢٦(همان: 

اشـارتي  «)؛ ٣١(همـان:   »ثمرة نظر ايمان است و ثمرة قـدم عرفـان  « )؛٧٣(همان: 

اين درد نوشـان ژنـده پـوش را و    «)؛ ٨٤(همـان:   »لطيف و بشارتي شريف است
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جـز بـر قـد ايـن      خانه وجود برانداختنليكن «)؛ ١٥٤(همان:  »رندان خانه فروش را

جـز از ايـن   ن بـاختن  شمع شهود جاو بر  آيد چست نمي مقامران پشوليده حال

به عرفات معرفت درآي و «)؛ ١٥٤(همان:  »آيد درست نمي پروانگان شكسته بال

از كربت غربت به عـزت وصـلت   « )؛١٧١(همـان:   »بر جبل الرحمه عنايت برآي

» افزايـد  در كثرت مجاهده و جودت معامله مي«)؛ ٢٠٨(همان: » خواهد پيوست

)؛ ٣٧٩(همـان:  » ارباب فضـل و نـوال   و اند اصحاب وصول و وصال«)؛ ٣٦١(همان: 

هاي لطيـف   حرفتتا چندين «)؛ ٤٠٠(همان:  »سعادتي مستدامو  دولتي تماماينت «

  ).٥٣٣(همان: » آيد از وي در وجود مي هاي ظريف و صنعت

پردازي مرصاد بسامد بالاي سجع متوازي، در مقايسه با ديگر انواع  ديگر ويژگي سجع

ه ذكرش رفت از ارزش هنـري بـالايي برخـوردار اسـت و     سجع است و سجع متوازي چنانك

توجه به اين نوع سجع، سبب غناي هر چه بيشتر موسيقيايي مرصاد شده است. سجع متـوازي  

  ها آمده است: العباد بيشتر در پايان جمله در مرصاد 

اهـل   درجـات و  كمـالات ديـن  از «  )؛١(همان: » عد بيو ثناي حد  بيحمد «

)؛ ١٣(همـان:  » قناعـت كـرده   بيكرانـه آلـوده آفـات    غافلانهو روزه  به صورت نماز يقين

انـد و در آن بـس معـاني و     سـاخته بدانك اگرچه در طريقت كتب مطول و مختصر بسيار «

و  رفـتن و بر سنتّ الفرار مما لا يطاق من سـنن المرسـلين   «)؛ ١٥(همان:  »پرداختهحقايق 

اسـت و   آراسـته ذهب اهل سنتّ و جماعت هم بم«)؛ ١٩(همان:  »سپردنعزيزان را به بلا 

مـآثر خـوب ايشـان و بنـدگان     «)؛ ٢٠(همـان:   »پيراسـته هم بعدل و انصاف و امن و رخص 

آن خانـدان   ادعيه صـالحه و اثنيـه فاتحـه   هاي اهل اسلام بـر   است و زبانظاهر ايشان 

 اتو در حـريم ايـن ممالـك ثب ـ    بپايباري درين ديار مبارك «)؛ ٢١(همان:  »ماهرمبارك 

و عمـر   نشايداقامت را  دنيا اگرچه«)؛ ٢٣(همان:  »فرمايو اذا اعشبت فانزل را كار  نماي

و آن حضـرت حضـرتي    سـرمايه  بـي و تو بس مفلسي و «)؛ ٢٣(همان:  »نپايدبسي  وفابي

 و بيش از ايـن دل در بنـد   برداراز دفاين اين خزاين هرچه خواهي «)؛ ٢٤(همان:  »بلندپايه

اسـت دسـت پرمـاس هـيچ جـوهري       ناسفتهما را در خزانه گوهرهاي « )؛٢٥(همان: » مدار



 ٢٩٩  آهنگ در تيشعر و زبان در ييگرا كهنه العباد؛ مرصاد

اسـت دسـت هـيچ دامـاد بـه دامـان عصـمت ايشـان          نهفته و در پس تتق غيب ابكـار  نگشته

آن «)؛ ٢٦(همـان:   »طرف بـرد و به تحفه به آن  ورق نهدبر طبق «)؛ ٢٥(همان:  »نرسيده

افتخار و بقيت آل  منجوقره ، آن آسمان چتر، ستاگستر عدلو سلطان پرور  دينپادشاه 

)؛ ٢٦(همـان:  » الخافقين ضلاله مزين و متحلّـي گردانيـد   ضاعف االله جلاله و مد فيسلجوق 

كشـيدن چـه    سـفلي ظلمـاني  را در صـورت قالـب خـاكي     علوي روحانيروح پاك «

انـد و محبـت و شـادي از هـم     يك خانهچه محبت و محنت از «)؛ ٣٠(همان: » حكمت بود

و در هـر يـك خاصـيتي ديگـر      آفريـده از هر صنف انواع مختلـف  «)؛ ٤٥(همان:  »بيگانه

ــرهــركس كــه عشــق را «)؛ ٥٣(همــان:  »نهــاده ــود چــون عاشــق شــود در عشــق   منكرت ب

(همـان:  » چـه چاشـني   ملامتيانرا از ذوق حلاوت  سلامتيان«)؛ ٧٠(همان: » گرددتر غالي

از ايشـان هـيچكس آدم    و ساختند نميو هيچكس را از ملايكه مقرب در آن محرم «)؛ ٧١

و قـدر   نشناسـي و حق مـن   نگزاري ها تو حق اين نعمت«)؛ ٧٥(همان: » شناختند نميرا 

)؛ ٩٦(همـان:   »اي سرشـته و اين گل تو اي  كشتهاين تخم تو «)؛ ٩٥(همان:  »نداني خود

» از تعلق قالب و پرورش آن خواست يافت اين سعاداتو تمامي  اين مقاماتاما كمال «

)؛ ١١٧(همـان:   »قيـاس باقي بـرين   راستيعني بدان خاصيت كه نظر عقل «)؛ ١١٣(همان: 

هـم روح بـه عشـق    «)؛ ١٨٣(همـان:   »خـدا نبـودي  هيچ كس را راه به  هوا نبودياگر «

 يگـانگي برخيـزد   دوگـانگي و از ميـان عشـق و روح   درآميزد هم عشق بـه روح   درآويزد،

 روندگان صـادق اي بس «)؛ ٢١٧(همان:  »يابد، هر چند روح خود را طلبد عشق را آيدپديد 

عتبـه  « )؛٢٢٠(همان: » مست طافح شدند كراماتارواح بجام  خراباتكه در  طالبان عاشقو 

 صـواب مريدان صادق را دليلي باشد به جـاده  «)؛ ٢٢٤(همان:  »بقاست و سرحد عالم فناعالم 

آن مهمـان غيبـي    ابـد نياگر يـك دم از ايـن غـذا    «)؛ ٣١٧(همان: » مآب و مشوقي بود بمرجع و

اهــل حــواليش را بــيش  ســوخت مــيلاجــرم هــر چنــد عــود بــيش  «)؛ ٣٣٥(همــان:  »نپايــد

 )؛٣٥٥(همـان:  » او ايـن نفـس برآيـد    خستهو جان  شكستهتا از دل «)؛ ٣٣٧(همان:  »ساخت مي

 نفـس لوامـه بـا خـود جوشـن ملامـت       نوشيديهر وقت كه از خمخانه شهوات دنياوي جـامي  «

 »انـدازد و يـك جـو كيميـاي محبـت بـر وي       بگدازدبآتش شوق «)؛ ٣٥٧(همان:  »پوشيدي
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پـر  «)؛ ٣٧٩(همـان:   »نشايدرا  نظاره كه عاقل جز نيايدبكار ديوانه  پروانهجز «)؛ ٣٥٨(همان: 

 دامگـاه او را  كامگاه«)؛ ٣٨١(همان:  »بداشتندو دست از صيد و صيادي  گذاشتندو بال فرو 

   ).٥٣٧(همان:  »افتادنديو از طلب فرو  دنديمانهمه مشغول «)؛ ٣٩٧(همان: » گشت

مزودج يا تضمين المزدوج از ديگر نوع سـجع اسـت كـه نجـم رازي از آن در جهـت      

هايي از تضمين المزدوج مرصـاد العبـاد    آهنگين كردن كلام خويش سود جسته است. نمونه

  در عبارات زير آمده است:

 مايـده فايـده  بـر  «)؛ ٢٧(همان: » سازد نافع و شافعما را و خوانندگان را در دو جهان «

فـردا او را بـه بـازار      سلاسـل و اغـلال  بسته به «)؛ ٣٢(همان: » اين كتاب خواص و عوام نشينند

چـون توفيـق   «)؛ ٩٣(همـان:  » اول آمـد  ورد دردهـم بـا سـر    «)؛ ٨٧(همان: » قيامت برآورند

مغـز را در  «)؛ ٢٢٣ن: (همـا » در او پديـد آيـد   ديوانگي پروانگي«)؛ ١٨٥(همان: » گشترفيق 

بهـر چيـز تولّـد     آويزش و آميزشتعلقّ و «)؛ ٣٥٥(همان: » حق پيچند قطايف لطايفپوست 

از جن و انـس  « )؛٣٨٥(همان: « گفت مي جانباز وجود براندازآن پروانه «)؛ ٣٧٤(همان: » كند

  ).٥٣٧(همان: » اند در كاريو  بركاري هر كه

  . جناس ٢-٣
» جنـاس «ر سجع، بر موسيقي مرصاد العبـاد افـزوده اسـت،    از ديگر صنايعي كه در كنا

تشـابه دو كلمـه   «اي آوايي است و ارزش موسـيقيايي دارد. جنـاس را    باشد. جناس پديده مي

). از ديـدگاه وحيـديان   ٣٩٦: ١٣٧٩اند (رجـايي،   تعريف كرده» در تلفظ با مغايرت در معني

د كه در لفظ يكسان يا مشابه باشـند و  هايي بياي جناس آن است كه در سخن واژه«كاميار نيز 

(صـفوي،  » ايجاد توازن اسـت «). جناس، سببِ ٣٠: ١٣٨٨(وحيديان كاميار، » درمعنا متفاوت

توان جناس تام، جناس محرّف، جناس زايد،  ). از انواع  متفاوت جناس مي١٥٣: ١، ج ١٣٨٣

را نام بـرد.   جناس مضارع و لاحق، جناس مركب، جناس لفظ، جناس خط، جناس قلب و...

جويد، از انواع  هاي شعري در بيان هنري و نزديكي به شعر سود مي نثر فنّي كه از انواع آرايه

جويـد و كـاربرد جنـاس در نثـر و      جناس نيز در جهت غناي موسيقايي و بيان هنري سود مي

بـه   شناسـي كـلام   هاي نثر فنّي است و از وجوه زيبـايي  تكيه و تأكيد به كاربرد آن از ويژگي
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اش  به بيان آهنگين، در سرتاسر اثر او مشـهود اسـت و    آيد. نجم رازي كه شيفتگي شمار مي

كاربرد عبارات مسجع بسيار، شاهدي بـر ايـن مدعاسـت، از ارزش و اهميـت جنـاس نيـز در       

غناي موسيقي كلام خويش غافل نيست و در كنار سجع، كاربرد فراوان جناس نيز به عنـوان  

شود و او با هدف غناي موسيقيايي، كلام خـويش را بـه    ر اثر او ديده مياي سبكي د شاخصه

هـاي بـه كـار رفتـه در مرصـاد العبـاد        هايي از جنـاس  آرايد. در ادامه به نمونه انواع جناس مي

  كنيم:    اشاره مي

جنـاس زائـد، اشـتقاق    ( )١: ١٣٨٩رازي، نجم » (اوست جودنتيجه  موجودهر  وجود«

) (جنـاس  ١(همـان:  » را بر صحيفه عدم رقم فرمود نقوش نفوسلم كرم به ق«و شبه اشتقاق)؛ 

در آن ديـار  «) (جنـاس اشـتقاق)؛   ١٦(همـان:  » فسق فساق و ظلم ظلمـه و به شومي «خط)؛ 

دارد و هـم از ثمـرات    نصـيبي هـم از علـم   «) (جنـاس خـط)؛   ٢١(همان: » نگردد مهيا و مهنا

سـيرت  در رسته ايـن  «س شبه اشتقاق)؛ ) (جنا٢٣(همان: » كامل نصابيرياضات و مجاهدات 
اين ضـعيف را   بيان و بنان«) (جناس ناقص)؛ ٢٦  (همان:» هيچ تحفه اين بها ندارد و سريرت

) (جنـاس خـط و نـاقص)؛    ٢٧(همـان:  » محفـوظ و مصـون دارد   خللو خطا و  زللاز سهو و 

جنــاس ) (٢٩(همــان: » او در هــر حــالتي از حــالات و مقامــات داده آيــد پــرورش و روش«

 بـار نـاز  «) (جنـاس خـط)؛   ٤٥(همـان:  » انـد  از يـك خانـه   محبت و محنـت چه «مزدوج)؛ 

بيـد قـدرت در   « ) (جنـاس خـط و اشـتقاق)؛   ٤٩(همان: » تواند كشيد معشوق عاشقمعشوقي 

 »نگريـد  دل در منگريد گل شما در«) (جناس مضارع)؛ ٧١(همان: » كرد گل دلگل از 
(جنـاس   )٧٥(همان: » بود ستاره سيارهبر هفت آسمان «) (جناس مضارع و زايد)؛ ٧٢(همان: 

) (جناس مـزدوج و زائـد)؛   ٩٦(همان: » برداريداين كار از چهره آينه  زنگار انكار«خط)؛ 

 ) (جناس اشـتقاق)؛ ١١٧(همان: » را در عالم دل و سر و خفي جولان فرمايند عقل با عقال«
) ١١٩(همـان:  » كشـيد  وباشا در روي دورباش نورپاشخورشيد چون اين واقعه بديـد  «

 غـارب ...غربـت آن ديـده وران چـون سـيمرغ در پـس قـاف      «(جناس مزدوج و نـاقص)؛  

لاف رجوليـت   اطـراف  كه براشراف چه آن «) (جناس شبه اشتقاق)؛ ١٢٠(همان:» گشتند

اگـر شـهبازي بـر    «) (جنـاس نـاقص)؛   ١٢٠(همان:» اند رخت بربسته اعرافميزدند بر جانب 

اين « ) (جناس مضارع)؛١٣٢(همان: » كند پروازند و در طلب صيدي ك پر بازدست شاهي 
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) (جناس خط و لاحـق)؛  ١٥٤(همان: » را دوشرا و رندان خانه به  پوشان ژنده نوشـدرد 

) (جنـاس شـبه   ١٧١(همـان:  » درآي و بـر جبـل الرحمـه عنايـت بـرآي      عرفات معرفتبه «

بـه  «) (جناس شـبه اشـتقاق)؛   ١٧١مان: (ه» بندگي ثباتي بكن شعارالحرام  مشعربه «اشتقاق)؛ 

 بسـاط انبسـاط  روح را بـر  «) (جناس شبه اشتقاق و تام)؛ ١٧١(همان: » آي منا منيت مناء

» رسـاند  هاويـه را بـه   هوا هـاوي و «) (جناس زايد و شبه اشـتقاق)؛  ٢١٨(همان: » راه دهد

» ا برگشـتند گرد خرابات دني ـ بوي آن بويبر «) (جناس شبه اشتقاق و ناقص)؛ ٣٥٤(همان: 

) ٣٥٧(همـان:  » سر او بر كار دنيا گران كـردي خمر آن خمار «) (جناس تام)؛ ٣٥٧(همان: 

) (جنـاس خـط)؛   ٣٥٨(همـان:  » نهـد  بوتـه توبـه  نقد معامله او را در «(جناس شبه اشتقاق)؛ 

و  وصــولاصــحاب «) (جنــاس مــزدوج)؛ ٣٧٤(همــان: » گشــت مالــك ممالــكچــون «

بـه   جمـال طاوس اگرچه «) (جناس اشتقاق)؛ ٣٧٩(همان:  »اند و ارباب فضل و نوال وصال

دارد و بلبل اگرچه الحان هزار دستان دارد و طوطي اگرچه زبان انسان دارد اما اينهـا   كمال

مرغـان او سـر بـه    «) (جنـاس نـاقص و اشـتقاق)؛    ٣٧٩(همـان:  » را نظارگيرا شايند يا  نظر

 بر او بـه « ) (جناس مركب)؛٣٨١(همان:  »شمارند بازي فرونيارند و اين مقام را بازيمرتبه 

ما پـرواز كنـد لاجـرم     ببرهركه «) (جناس خط)؛ ٣٨٢(همان: » پرد ما مي پرپرد زان به  ما مي

) (جنـاس خـط)؛   ٣٨٢(همـان:  » ما پرواز كند بنگر كه چه صيد است چون پر بـاز كنـد   پر به

 (جنـاس مركـب)؛   )٣٨٥(همان:  »پروا نبودحاجب را بديد ديگرش به خود پروانه چون «
اسـلام و كسـوت ايمـان     لباسخلاص توان يافت و با  تلبيس پر ابليساما اگر از تصرف «

كـدام  «) (جنـاس اشـتقاق، شـبه اشـتقاق و زائـد)؛      ٣٩٩(همان: » توان برد جان جهاناز اين 

كرد، كرا در مملكت وزيـر گردانيـد كـه نـه چـون       اسيركرد كه نه عاقبتش امير بيچاره را 

گردانيد، كرا به شهرياري بر تخـت شـاهي نشـاند كـه نـه چـون تختـه        زير  و رزبمملكتش  

را  تيغ بي دريغ«) (جناس ناقص، مركب و خط)؛ ٤٤٣(همان: » شطرنجش با شاه برافشاند

دهنـد نـه    چـرا كـه بيشـتر قضـا بـه خـدمتي مـي       «) (جناس مزدوج)؛ ٤٥٤(همان: » كار فرمايد

از «) (جنـاس تـام)؛   ٤٦٢(همـان:  » گيرد خدمتيدهد  خدمتيباهليت، به ضرورت هر كه 

آن «) (جناس تـام)؛  ٤٩٦(همان: » كنند و ديگران مي خويش قياس احوال ايشان بر خويش

  ) (جناس اشتقاق و شبه اشتقاق).  ٥٤٣(همان: » تر محروم غربت غراباز  مغربعنقاي 
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   نتيجه
اند كـه ايـن اثـر    رس ـ ما را به اين نتيجه مي العباد هاي سبكي مرصاد  پژوهش در ويژگي

هاي نثر مرسل و نثر فنّي را در كنـار هـم دارد و نويسـندة كتـاب، تركيبـي از       عرفاني ويژگي

هاي نثر مرسل و نثر فنّي را در اثر خود به كار گرفتـه اسـت. در بعـد زبـاني، مرصـاد       ويژگي

ت. در العباد از واژگان كهنه و منسوخ و شكل نوشتاري و تلفظ كهنه واژگان سود جسته اس ـ

كنار اين، كاربردهاي دستوري كهنـه و مربـوط بـه نثـر دوره سـاماني در ايـن كتـاب بسـامد         

بالايي دارد؛ بسامد بالاي افعال پيشوندي، بايِ تأكيد بر سر افعال مثبت و منفي، يايِ شـرطي،  

بـراي افـاده معنـي اسـتمرار،     » همـي «و » مي«الحاق ياي مجهول به آخر افعال ماضي به جاي 

، از مجموعــه »برايــي«در مفهـوم مــتمم  » را«بــه جـاي بــايِ التزامــي و كــاربرد  » مــي«كـاربرد  

انـد. در كنـار ايـن، رازي بيـاني      اند كه كهنگـي زبـان ايـن اثـر را رقـم زده      هاي زباني ويژگي

شعري دارد، نثـر كتـاب را بـه نثـر       functionآهنگين دارد و آهنگ و موسيقي كه كاركرد 

كه نثر فني، قصد نزديكـي بـه شـعر دارد و آهنـگ و موسـيقي      فنّي نزديك كرده است؛ چرا

ترين ابزارها در جهـت نزديكـي نثـر بـه شـعر اسـت. انـواع سـجع و جنـاس و           يكي از اساسي

ترين آثار عرفـاني   تناسبات لفظي و آوايي در متن مرصاد العباد، اين اثر را به يكي از آهنگين

اري مـوارد بـا نثـري شـعرگونه برخـورد      اي كـه مخاطـب در بسـي    مبدل ساخته است؛ به گونه

هـاي آوايـي مـتن، ايـن ويژگـي را       تنيدگي انواع سجع و جناس و ويژگـي  كند كه در هم مي

  اي سبكي تمايز بخشيده است. برجسته كرده و به عنوان شاخصه

  نوشت پي
؛ اين حرف در دورة غزنويان پيدا شد و دليل كهنگـي متـون اسـت   «نويسد:  . بهار در اين مورد مي١

  ). ٣٧٣: ١٣٧٣(بهار، » به بعد از فارسي دور شد ٦زيرا از قرن 

  ). ١٤٥٣: ١٣٦٦(مستملي بخاري، » و اين ظاهر است نزديك هر كس كه او را عقل است. «٢

(فرهنـگ سـروري: ذيـل    »  فلك در بشوليدن كار اوست / تو بنشـين و بگمـاز بسـتان ز دوسـت    . «٣

داشـتم. گفـت اي    و مـن پنهـان گـوش مـي    الله االله ا گفـت  و مي«مدخل؛ فرهنگ نظام: ذيل مدخل)؛ 

  ). ١٩١: ١٣٨٠، نيشابوري (عطار» گفت تا جان بداد بوعلي مرا مبشول برفتم و باز آمده و او همان مي
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  منابع و مآخذ
  . تهران: قطره. تاريخ زبان فارسي). ١٣٧٧باقري، مهري.(

   . چاپ سوم. تهران: زمان.٢. جلد طلا در مس). ١٣٨٥براهني، رضا.(

  جلد. تهران: اميركبير.  ٢. سبك شناسي). ٢٥٣٥بهار، محمدتقي.(
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زبـاني چنـد اثـر منثـور     سـاختار  بررسـي و مقايسـة   ). «١٣٩١دي.(مطلق، يداالله و محمد خـدادا  بهمني

-٣٦. سال سـوم. شـمارة دوم. صـص:    كهن نامه ادب پارسي». عرفاني با محوريت كنوزالحكمه
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 . چاپ دوم. تهران: زوار.فن نثر در ادب پارسي). ١٣٦٤خطيبي، حسين.(
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  اكبر علمي. تهران: كتابفروشي علي
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 . تهران: سورة مهر.١. جلد اتشناسي به ادبي از زبان). ١٣٨٣صفوي، كوروش.(

نشريه دانشكده ». هاي پيشوندي در زبان فارسـي  بررسي تحليلي و تاريخي فعل). «١٣٨٦طاهري، حميد.(

 .  ١١٣- ١٣٥. صص: ١٨. پياپي ٢١. دورة جديد. شمارة ادبيات و علوم انساني دانشگاه كرمان

 . تهران: زوار.  ١٢حمد استعلامي. چاپ. تصحيح مالاولياء تذکرة). ١٣٨٠عطار نيشابوري، فريدالدين.(

 . تهران: انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي.  شناسي نثرهاي صوفيانه سبك). ١٣٨٨غلامرضايي، محمد.(

 . تهران: ماد. بديع). ١٣٨٨الدين.(  كزازي، ميرجلال

هـاي ادبـي و    فصـلنامة پـژوهش  ». مطالعه سجع در آثار عرفاني و ادبي). «١٣٩٣لاوژه، طاهر.(

 .١٢٠-١٣٤. صص ٣. شمارة ٢. دورةغيبلا
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 تصحيح و تحشية محمد روشن. تهران: اساطير. 

فصـلنامة عرفـان   ». بررسي نثر صـوفيانه از سـده پـنجم تـا قـرن هشـتم ه.ق       ).«١٣٨٧مصفا، اكرم.(

  .١٣١-١٥٤. صص ١٨م.شمارة . سال پنجاسلامي

 . تهران: علمي و فرهنگي.١٤. به اهتمام محمد امين رياحي. چاپ العباد مرصاد). ١٣٨٩نجم رازي.(

 . ٥٨- ٧٧  . صص:٣  . شمارة٤  . دورةنامة فرهنگستان». نثر مسجع فارسي را بشناسيم). «١٣٧٩كاميار، تقي.( وحيديان

  . تهران: توس. صناعات ادبي فنون بلاغت و). ١٣٦١الدين.( همايي، جلال

 . تهران: سمت. شناسي بديع از ديدگاه زيبايي). ١٣٨٨.(  ـــــــــــــــــــــــ

Refrences 
‘Attar Neyshaboori, F. (2001). Tazkarat-ol Owliya. Tashih-e Mohammad Este’lami .

12th Edition. Tehra: Zavvar.  
Bagheri, M. (1998). Tarikh-e Zaban-e Farsi. Tehran: Ghatre. 
Bahar, M.T. (1976). Sabkshenasi. Vol 2. Tehran: Amirkabir. 
--------------. (1994). Sabkshenasi. Vol 3. 2th Edition. Tehran: Amirkabir. 
Bahmani Motlagh, Y & M. Khodadadi. (2012). “Barresi va moghayese-ye Sakhtar-e 

Zabani-ye chand Asar-e Mansor-e ‘Erfani ba Mehvariyyat-e Konooz-ol 
Hekma”. Kohanname-ye Adab-e Parsi. Sale 3. No 2. Pp. 15-36. 

Braheni, R. (2006). Tala dar Mes. Vol 2. 3th Edition. Tehran: Zaman. 
Da’i-ol Eslam. M.’A. (1985). Farhang-e Nezam. 2th Edition. Tehran: Danesh. 
Gholamrezayi, M. (2009). Sabkshenasi-ye Nasrhaye soofiyane. Tehran: 

Daneshghah-e Shahid Beheshti. 
Homayi, J. (1982). Fonoon-e balaghat va Sana’at-e Adabi. Tehran: Toos. 
Kazzazi, M.J. (2009). badi' . Tehran: Mad. 
Khatibi, H . (1985). Fann-e Nasr dar Adab-e Farsi. 2th Edition. Tehran: Zavvar. 
Lavzhe, T. (2014). " Motale’eye saj’ dar Asar-e ‘Erfani va Adabi". Pazhooheshha-ye 

Adabi va balaghi. Sale 2. No. 3. Pp 120-134. 
Mosaffa, A. (2008). "Barresi Nasr-e soofiyane az Sade-ye Panjom ta Gharn-e 

Hashtom". Faslnameye ‘Erfan-e Eslami. 5 year. No. 18. Pp. 131-154. 
Mostamali Bokhari, A.M. (1987). Sharhol Ta’arrof Lemazhab-ol Tasavvof. 

Moghaddame va Tashih-e Mohammad Rowshan. Tehran: Asatir. 
Najm Razi. (2010). Mersad-ol ‘Ebad. Be Ehtemam-e Mohammad Amin Riyahi. 14th 

Edition. Tehran: ‘Elmi va Farhangi. 
Rajayi, M.Kh. (2000). Ma'alem-ol Balagha. 5th Edition. Shiraz: Daneshgah-e Shiraz. 
Safavi, K. (2004). az Zabanshenasi be Adabiyat. Vol. 1 .Tehran: Soore-ye Mehr. 
Shafi’i Kadkani, M.R. (2007). Mosighi-ye She’r. 10th Edition. Tehran: Agah. 
Shamisa, S. (1994). Kolliyat-e sabkshenasi. 2th Edition. Tehran: Ferdows. 
------------. (1998). Sabkshenasi-ye Nasr. Tehran: Mitra. 
Soroori. M. (1959). Majma’ol Fors ya Farhang-e Soroori. Be Koshesh-e mohammad 

Dabirsiyaghi. Tehran: ‘Elmi. 



 ١٤٠٠، بهار و تابستان ١٩ ة، شمار١١سال هاي دستوري و بلاغي،  پژوهش  ٣٠٦

Taheri, H. (2007). “Barresi-ye Tarikhi va Tahlili-ye Fe’lhaye pishvandi dar Zaban-e 
Farsi”. Nashriye-ye Daneshkade-ye Adabiyat va ‘oloom-e Ensani-ye 
Daneshgah-e Kerman. No. 21 . Payapey 18 . Pp. 113-135 

Vahidiyan Kamyar, T. (2000). "Nasr-e mosajja’-e Farsi ra Beshnasim". Name-ye 
Farhangistan. Vol. 4. No. 3. Pp. 58-77 

-----------------. (2009). Badi' az Didgah-e Zibayishenasi. Tehran: Samt. 
 

 


